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۳۰۰ گودال رها شدند
عضــو هیئت‏مدیــره کانــون کارشناســان رســمی 
دادگستری استان تهران اعلام کرده است که مطابق 
آمــار اعلامی از آذرماه ۱۳۹۹ شــهر تهران ۳۰۰ گود 
رهاشــده و ۱۰۰ گود خطرناک دارد. به گفته حسین 
احمــدی: »مطابــق آمار اعلامــی از آذرمــاه ۱۳۹۹ 
شهر تهران ۳۰۰ گود رها شده و ۱۰۰ گود خطرناک 
دارد. تنهــا در منطقــه ۲۲ تهران ۳۳ گود رها شــده 
شناســایی شــده اســت که ۱۸ مورد از آن در لیست 
گودهای پرخطر قرار دارند.« عضو هیئت‏مدیره کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری اســتان تهران ادامه 
داد: »باید بررسی شود که آیا حادثه‏ای مانند متروپل، 
یــک اتفاق پیش‏بینی‏نشــده بوده؟ یا می‏شــد از آن 
جلوگیری کرد. شواهد نشان می‏دهد که این حادثه 
خارج از انتظار مســئولان نبوده، هشدارهای رسمی 
و رســانه‏ای نیز پیش از وقوع داده شــده بود و حتی 
سازمان نظام مهندسی آبادان نیز به تخلفات موجود 

اشاره کرده بود.« 

مذاکره برای ایجاد آرامستان 
پرویز ســروری، نایب‏رئیس شورای شهر تهران گفته 
است، پیگیری‏های شــورای شهر تاکنون نتوانسته 
امکان ایجاد آرامســتان‏هایی در چهار نقطه تهران را 
فراهم کنــد، اما همچنان پیگیری‏های جدی وجود 
دارد. او درباره ظرفیت آرامستان‏های تهران برای دفن 
اموات گفت: »براساس اطلاعاتی که داریم ظرفیت،‏ 
آرامستان‏ها در حال پُرشدن است. مسئول کمیسیون 
خدماتی شهری عنوان کرده بود که بررسی‏ها نشان 
می‏دهد، ظرفیت بهشت زهرا برای دفن اموات رو به 
پایان است. مذاکراتی در شمال تهران در حال انجام 
است که در گذشته نیز بوده و مشکلات آن باید رفع 
شود.« او همچنین درباره ســاخت »آرامستان‏های 
خصوصی« در شــهر تهران گفت: »آرامســتان‏های 
خصوصی ظرفیتی اســت که چندان به نیاز شــهر 
تهران پاسخگو نیست، اما می‏تواند قسمت کوچکی 
از تقاضا را جواب دهد. برای خود آرامستان‏ها هم این 

موضوع قابل‏تأمل است.«

سوالات لو نرفته است
احســان عظیمی‏راد، سخنگوی کمیسیون  آموزش‏ 
مجلس ابهامات و مطالب مطرح‏شده درباره لو رفتن 
ســوالات امتحانــات نهایــی ۱۴۰۴ را تکذیب کرده 
و گفتــه که تاکنون گــزارش، ســند و مدرکی مبنی 
بر اینکه ادعا شــود ســوالات لو رفته، وجود نداشته 
است: »سوالات امتحانی، قابل لو رفتن نیست. ۳ تا 
۴ دقیقه قبل از شــروع آزمون، لینک سوال به حوزه 
ارسال و در حوزه امتحانی پرینت گرفته و همانجا هم 
امتحان برگزار می‏شــود.« به گزارش ایلنا، او با بیان 
اینکه بلافاصله بعد از امتحان نیز ســؤالات را معمولًا 
منتشر می‏کنیم تا امکان سوء‏استفاده نباشد، گفت: 
»برای طرح مســائل این‏چنینی باید حتماً مدرک و 
دلیل مســتند وجود داشته باشد. اگر کسی مدرکی 
دارد بــه آموزش‏وپرورش ارائه دهد تا بررســی انجام 
شود اما براســاس یافته‏ها و بررسی‏ها، اصلًا چنین 
چیزی صحت ندارد. در جلسات امتحان تجهیزات، 
ســیگنال‏یاب و موبایل‏یاب و... داریم. امتحانات در 
اوج ســامت درحال برگزاری اســت. حفظ آرامش 
روانی دانش‏آموزان و مردم مهم است و نباید به اخبار 

کذب توجه کرد.«

خبرسازان

a

خبرنگار شهری
پریسا هاشمی

 »نه پول دارد، نه وقت می‏شناســد.« این حرف‌ها را هر روز از مادرم می‌شــنوم. 
پیشه ما پستی و بلندهای بســیاری دارد و یک روزنامه‏نگار همیشه در معرض 
آماجی از خبرهاست. خبرهایی که بیشتر اوقات با یأس و ناامیدی همراه است. 
برخی از آنها را می‏توان به گزارش و خبر تبدیل کرد و برخی را نمی‏توان. یعنی 
باید در دل و ذهن حبس شود تا خطوط قرمز رعایت شوند. خطوطی که نامرئی 
هســتند اما اگر روزنامه‏نگاران آن را رد کنند، حساب کارشان با دادگاه است و 

زندان. تمام این سختی‏ها علتی شــده‏اند که گاه افسردگی مهمان خانه دل 
روزنامه‏نگاران شــود، حتی اســترس‏هایی که لحظه‏به‏لحظه ذهن‏شان را رها 
نمی‏کند هم اثرات منفی خود را بر زندگی آنها می‏گذارد و روح‏شان را می‏خراشد. 
با این حال روزنامه‏نگاری را رها نمی‏کنند. من هم از آن دســته روزنامه‏نگارانی 
هســتم که 27 سال است نمی‏توانم نوشتن را با تمام دشواری‏هایش رها کنم. 
دروغ است اگر بگویم هیچ وقت ناامید نشدم یا به فکر تغییر شغلم نیفتاده‏ام. 
حتی چندماهی بنا به رشته تحصیلی، حســابداری را امتحان کردم. با وجود 
آن‏که شــرایط حســابداری خیلی بهتر بود و استرس نداشــتم اما حضورم در 
این شــغل بیشتر از 7 ماه طول نکشید. اعداد و ارقام نتوانستند جای کلمات 
و جمله‏ها را در قلبم بگیرنــد. در آن 7 ماهی که حقوق خوب و زندگی روتینی 
داشتم، هر اتفاقی که می‏افتاد در ذهنم گزارش‏اش را می‏نوشتم، اما واژه‏ها فراتر 

از ذهنم پرسه نمی‏زدند و انگار اسیر بودند در مغزم. نوشتن در حوزه اجتماعی 
چیزی نبود که بتوانم از آن بگذرم، به‏ویژه در حوزه شهری. حالا نوشته‏هایم از من 
یک منتقد در این حوزه ساخته که اصلاح‏طلب و اصولگرا نمی‏شناسد. وقتی از 
تخلفات می‏نویسم، روحم جلا پیدا می‏کند و راضی می‏شوم از خودم. در دلم 
می‏گویم: »شاید یک‏نفر حساس شود و جلوی آن را بگیرد.« پافشاری می‏کنم 
روی موضوعاتی که می‏دانم خلاف قانون است. نه اصلاح‏طلبم، نه اصولگرا. 
تنها می‏نویسم شاید دیگر تخلفی صورت نگیرد. شاید زنان، دیگر شهروند درجه 
دو نباشــند. شاید دیگر کودکی در حســرت یک زندگی حداقلی نماند. شاید 
مردان بدانند که مالک زنان و کودکان نیستند. شاید مسئولان بدانند که حوزه 
اجتماعی با بگیر و ببند سامان نمی‏گیرد و آنها صاحب این سرزمین نیستند. 
شــاید سانسور و محدودیت‏ها کاهش یابد. شاید... شاید روزی برسد که دیگر 
چیزی برای نوشتن نداشته باشــم. آن روز، تولد دوباره من است و شاید آن‏روز 
آرام بگیرد دل بی‏قرارم از این همه نابسامانی که به سامان رسیده است. با آن‏که 
می‏دانم این تنها یک آرزوی دست‏نیافتنی است اما باز هم می‏نویسم تا به آرزویم 
برسم. آرزوی زندگی سالم، زندگی بی‏دغدغه، آرزوی زندگی راحت و بدون این 

همه مشکل در ایران زیبایم.

می‏نویسم تا به آرزوهایم برسم

عکاس و روزنامه‏نگار
امیر جدیدی

یکی از صاحبدلان ســر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و در 
بحرِ مکاشفت مستغرَق شــده. حالی که از این معامله باز 
آمد، یکی از دوســتان گفت: از این بُســتان که بودی ما را 
چه تحفه کرامت کردی؟ گفت: به‏ خاطر داشــتم که چون 
به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه‏ی اصحاب را، چون 
برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
اول نوشته را با ذکر جمیل سعدی شروع کردم. چراکه 
به یک اعتبار همه ما که حرفه‏مان کلنجار با کلمات است، 
جیره‏خوار سفره پر برکت شــیخ اجلیم. اما چرا این فراز از 

دیباچه؟ 
نمی‏دانم در زمانه ســعدی هم شغل خبرنگاری بوده یا 
نه؟ یعنی مثلًا کسی بوده که صبح به صبح به دربار »ابوبکر 
بن ســعد بن زنگی« آفیش شــود و منتظر بماند که جلسه 
هیئت‏حاکم تمام شــود و بعد در حیاط کاخ جلوی یک‏یک 
وزرا و وکلا بایستد و ســوال و جواب‏شان کند. آیا آن‏وقت‏ها 
حاکمان طاقت سوال و پاسخگویی داشته‏اند؟ اصلًا کسی 
این ویژگی را در خود می‏دیده که بر ســر خــوان کرم وزیر و 
وکیل بنشیند و مو از ماست‏شــان بیرون بکشد. اگر بیرون 
کشــید و جار زد و اخبــار به بیرون درز کرد، چه؟ راســتش 
همیشه به این فکر کرده‏ام که سعدی هم روزنامه‏نگار بوده. 
این‏که »با قدرت« بوده یا »بر قدرت« نمی‏دانم. اینقدر شیفته 

هوش و قلم‏اش می‏شوم که نمی‏توانم »با قدرت‏اش« ببینم. 
حتی خیلی‏وقت‏ها خودم را گول می‏زنم و می‏گویم شــاید 
ظرف زمان باعث این‏گونه رفتار بزرگان ادب ما شده است. 
اما راســتش وقتی می‏بینم که چون به درخت گل می‏رسد 
دامن از دست می‏دهد و هدیه‏ی اصحاب فراموش می‏کند، 
دلم می‏گیرد. می‏دانم که سعدی در ساحت دیگری سخن 
می‏گوید و من دم‏دســتی و زمینی‏اش کــرده‏ام. اما وقتی 
حرفه خبرنگاری را به‏عنوان شــغل انتخاب کــردم در نظر 
داشــتم مثل صاحبدل دیباچه بحر مکاشــفت مســتغرق 
شوم. پیش خودتان نگویید که یارو دچار توهم است. خود 
نوعی‏ام را عرض می‏کنم. حتی یک پله بالاتر می‏خواهم پایم 
را از گلیمم درازتر کنم و بگویم »خبرنگار« نه‏تنها صاحبدل 
که پیامبــر حقیقت روی زمین‏ اســت. حواســم به شــأن 
قدســی، الهی و خطاناپذیر بودن پیامبری هست. اما اگر 
از ساحت دیگری به ماجرا ورود کنیم متوجه شباهت‏های 
شگفت‏انگیزی میان این‏دو می‏شویم. پیامبر و خبرنگار هر 
دو حامل پیام‏انــد؛ یکی الهی و دیگری زمینی. وظیفه هر 
دو این است که پیام را بی‏کم‏وکاست و بدون تسلیم در برابر 
قدرت، بی‏تعلل و بی‏هوا‏وهوس به خلق‏الله برسانند. هر دو 
نقش روشــنگری دارند و لازمه کارشان شجاعت، صداقت 
و مســئولیت‏پذیری اســت. همه این‏ها را گفتم که آخرش 
به این برســم که خبرنگار شدم تا سره را از ناسره جدا کنم، 
خبرنگار شــدم تا صدای بی‏صدایان شوم. خبرنگار شدم تا 
چشم نابینایان شوم. خبرنگار شدم تا به حقیقت برسم. اصلًا 
خبرنگار شدم که وقتی به درخت گل رسیدم، دامنم را پر از 

خبر کنم و برای مخاطبانم هدیه بیاورم.

خبرنگار یا پیامبر؟

خبرنگار سیاسی
منصوره محمدی

وقتی کــه نامه مخاطبی از لاهیجان را خطاب به ســتون 
عکس‏نوشتِ امیر جدیدی خواندم، اولین جمله امیدبخش 
بــه خودم این بود که آدم‏های مختلفی از جاهای مختلف 
ایــران روزنامه ما را دنبــال می‏کنند. یــادِ روزگارِ کودکی و 
نوجوانی خودم افتادم کــه پدرم چند روزنامه مختلف را از 
صف دکه‏های خیابانِ رازی می‏خریــد و به خانه می‏آورد، 
من که در خانواده ســختگیری بزرگ شــده بودم و حتی 
کتاب‏خواندن پروتکل‏های خاص خود را داشت، چه برسد 
بــه وقت‏گذرانی با دوســتانی از خانواده‏ها و فرهنگ‏های 
مختلف، روزنامه روزنه‏ای بزرگ بود به دنیایِ ناشناخته‏ها. 
همیشه دوست داشتم که نامه‏ای بنویسم و از علاقه خودم 
به روزنامه‏نگاری بگویم اما جســارت‏اش را نداشتم. خودم 
را در 30ســالگی تصور می‏کــردم درحالی‏که در تحریریه 

یک روزنامه معروف در حال نوشــتن گزارش هستم؛ این 
تصویری محال بود اما من در 30ســالگی در یک تحریریه 
می‏نوشــتم. آن روزها خبرنگار حوزه شهری بودم و زمانی 
که کارگران و نیروهای پیمانی و قراردادی شهرداری تماس 
می‏گرفتند و از پیگیری مشکل خود تشکر می‏کردند، انگار 
که دنیا از آنِ من بود. یک روزهایی هم فکر کردم نوشتن در 
این حرفه فایده‏ای ندارد و باید با کلمات خداحافظی کنم و 
سراغ شغل دیگری بروم. راستش را بخواهید این کار را هم 
کردم و برای مدت کوتاهی عطای رســانه را به لقای شغلِ 
پردرآمدتری بخشیدم. اما دیدم که من بنده کلمات هستم؛ 
زمانی که به نظم در می‏آیند تا حقیقتی را کشــف کنند یا 
گره از کاری بگشــایند. یک‏بار دیگر می‏خواهم به نامه آن 
مخاطب اشاره کنم که نثر روان نامه‏اش قلبم را روشن کرد 
و زمانی که نامه تمام شــد، با خودم گفتــم: پس ما را هم 
می‏خوانند. نوشتن از حقیقت عزیز است و شریف و من تا 
همیشه عاشق کشف و استدلالِ کلماتی هستم که همیشه 
ســعی کرده‏ام آنها را کنار هم قرار دهم و مواظب باشم که 

مبادا شرافتِ کلمات زیر سوال برود.

خبرنگارم چون بنده کلماتم

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

تهمینه میلانــی فیلمــی دارد به‌نام »افســانه آه«. همه 
هم‏سن‏ها و بزرگتر از من به احتمال زیاد فیلم را دیده‏اند. 
این فیلم در دهــه 70 آنقدر از تلویزیون پخش و بازپخش 
می‏شــد که نمی‏توانســتی نبینی. داســتان فیلم از آن 
داستان‏هایی است که محال است از یاد کسی برود. زنی 
افسرده بعد از مرگ شوهرش به خودکشی فکر می‏کند. 
آهی می‏کشد و فرشــته‏ای بر او ظاهر می‏شود. از فرشته 
می‏خواهد که در کالبد کسی دیگر زندگی کند. آن زندگی 
و زندگی‏هــای بعدی هــم دوباره او را به آه و ظاهر شــدن 
دوباره فرشــته و درخواست به زندگی کردن در کالبدهای 
دیگری ختم می‏شــود. افســانه آه حکایــت تقریباً همه 
آدمیان است. به قول سعدی: »دلی خرم کجا جویم که در 
عالم نمی‏بینم.« رضایت از زندگی درواقع به‌نوعی مقاومت 
در برابر ذات ناشــاد هســتی تبدیل شــده است. همان 
چیزی که رواقیون یونان و خیام ما می‏گفتند. کار و نسبت 
آدمی با کار در میزان رضایت/نارضایتی از زندگی خیلی 
تاثیرگذار اســت. کار هم اگر بر وفق مراد نباشد، زندگی را 
زمخت‏تر می‏کند. چند باری از روزنامه‏نگاران پیشکسوت و 
کارکشته‏ای شنیدم که اگر کسی از من بپرسد به او توصیه 

می‏کنم که وارد کار روزنامه‏نگاری نشود. به نظرم این حرف 
همان سیطره هستی ناراضی بر احوال همه ماست؛ از آن 
کفش‏دوز اصفهانی عصبانی تا روزنامه‏نگار پیشکسوتی که 
می‏گوید رأی تازه‏کارها را برای ورود به این شــغل می‏زنم. 
پیش‏فرض آن کفش‏دوز و این روزنامه‏نگار این اســت که 
زندگی یک وضعیت از پیش تعیین شــده و خطیست که 
برای همه باید با یک فرمول جلو رود. چنین نیست. کسان 
دیگری هم درفش دستشــان گرفتنــد و مثل کفش‏دوز 
اصفهانی ناراضی نشدند و چه بسیار روزنامه‏نگارانی هم 
کــه تا آخر عمر با قلم و روایت اخت بودند. به نظر آنان که 
به این مرحله درباره کارشان می‏رسند، نتوانسته‏اند به هر 
دلیلی )عمده دلایل بیرون از انســان است( معنایی برای 
کارشان بیابند یا معنایی جعل کنند. اینها را گفتم که در 
جواب پرســش الناز محمدی، دبیر اجتماعی روزنامه که 
گفــت »چرا روزنامه‏نگار ماندی؟« بگویم که من تا به حال 
توانسته‏ام معنایی در روزنامه‏نگاری و به‌صورت کلی‏تر در 
روایت‏گری پیدا کنم. اینکه یادداشتی می‏نویسم و صفحه 
روزنامه‏ای را چیدمان می‏کنم یا مجله‏ای را مدیریت، انگار 
که دارم چیزی خلق می‏کنم. خلق می‏کنم پس هســتم 
و این معنای زندگی امروز من اســت. شــاید هم این معنا 
را جعــل کرده‏ام. معنایی در یــک جهان بالذات بی‏معنا. 
نمی‏دانم چند صباح دیگر چه خواهد شد و این جعل معنا 
تا به کی کار خواهد کرد. شاید هم معنای بزرگتری پیدا شد 

و شاید هم جهان بی‏معناتر از امروز رخ در رخم انگاشت.

روزنامه‏نگاری و معنای زندگی

خبرنگار حوزه بین‏الملل
روح‏اله نخعی

روزنامه‏نگاری اعتیاد است. دورانی که دستم از همه اخبار 
دنیا کوتاه بود و کلمه‏ای هم نمی‏توانستم برای مردم بیرون 
بنویســم، خوب فهمیدم که نوشتن، با صدای بلند با همه 
دنیا حرف‏زدن، خماری دارد. بعدتر هم وقتی مدتی به هزار 
ملاحظه و توصیه، خودخواسته ساکت مانده بودم، شاید 
بیشتر از بلاتکلیفی، این ننوشتن و نگفتن و بی‏صدا بودن 
اذیتم می‏کرد. حرف داشتم. کلمه داشتم. کلمه اگر راهی 
پیدا نکند که بیرون برود، خفه می‏کند. یک دلخوشی خیلی 
بزرگــم در دوران حبس این بود که دوباره روی آن صندلی، 
پشــت آن میز، پشــت آن صفحه‏کلید، خواهم نشســت و 
جملاتی روی صفحه خواهم آورد که تا پیش از خلق توسط 
ذهنم، وجود نداشتند. خدا می‏داند این چقدر امید و شوق 

می‏آفرید.
روزنامه‏نگاری عشــق اســت. از کهنه‏کاری شنیدم که 
هرکس هنوز در ایران روزنامه‏نگاری می‏کند، یا عاشق است 
یــا دیوانه. خودم فکر می‏کنم هر دو، لااقــل درباره خودم. 
عاشق باید باشــی که از میان همه دردسرها و میان لشکر 
انبوه زخم‏خوردگان، فقط چشمت زیبایی‏های قلم را ببیند 
و به سویش بدوی و دیوانه باید باشی که در چنین کاری، با 
چنین سختی‏هایی و – تعارف که نداریم – چنین درآمدهایی 
بمانی. آن حال خوش بعد از فرستادن مطلبی که به خودت 

چسبیده، توضیحی غیر از عشق ندارد.
روزنامه‏نــگاری خطر اســت. در همــان دوران بیرون از 
جهانــی، از اولین مکالمه‏های هر کس با هر کس این بود 
که »تو را چــرا گرفته‏اند؟«، کوتاه‏تریــن و قانع‏کننده‏ترین 
مکالمه‏ها در این باره را من داشتم: »روزنامه‏نگارم.« »آهان.«

روزنامه‏نــگاری وظیفه اســت. هرکدام از مــا که در این 
تحریریه‏ها نشسته‏ایم، چیزی بلدیم، برای فهمیدن این‏که 
در هرکدام از حوزه‏های‏مان چه خبر است، چه معنایی دارد 
و مردم، مخاطبان، چه می‏توانند از این خبرها بفهمند و به 
چه‏کارشان می‏آید. در عصر تبلیغ، فریب، خدعه، لاپوشانی 
و صداخفه‏کنی، روزنامه‏نگاری فرصتی است تا تلاش کنی 
و شانســت را امتحان کنی برای این‏که کمــی گردوغبار را 
کنار بزنی تا هوایی که مردم نفس می‏کشند، کمی، کمی، 

صاف‏تر باشد.
روزنامه‏نگاری مرض اســت. رک ‏و راست، مرض داریم. 
آدم مرض نداشته باشد که خودش را این‏طور گیر خودش 
و بقیه نمی‏انــدازد که آخرش هم مثلًا چه بشــود. یک‏بار 
همان آقای کارشــناس از من پرسید: »پس اصلًا برای چه 
می‏نویســی؟« و خب یک لحظه با همه دنیا صادق شدم و 

داد زدم: »برای این‏که خرم!«
روزنامه‏نگاری ســنگر اســت. لااقل در این دورانی که 
این عرصه این‏قدر تنگ است، در دورانی که آدم‏ها سخت 
تصمیــم می‏گیرنــد روزنامه‏نگار شــوند، در دورانــی که از 
همه‏سو، از دوست و دشمن، فشار هست برای جمع‏شدن 
این بساط و خاموش‏شدن این چراغ، بودن در تحریریه مثل 
بودن در سنگری است که باید حفظ شود و برای حفظ‏اش 
بایــد به جان خود بیفتــی. روزنامه‏نگاری، بخشــی از آدم 
می‏شود. ما می‏نویسیم چون چاره دیگری نداریم. چون باید 
بنویسیم. ما در میان هزار فکر و خیال، اذیت، رنج، آسیب و 
حملات شناس و تماس‏های ناشناس، خوشحالیم که هنوز 

می‏توانیم بنویسیم. ما می‏نویسیم پس هستیم.
روزنامه‏نگاری هویت است. اصلًا ما آمده‏ایم روی زمین 
خدا که خبر بگیریــم و خبر بدهیم. ما با کلمه زنده‏ایم و با 
امید کلمه. هر کاری کنید، هر کاری کنند، روزنامه‏نگاری را 
از روزنامه‏نگارها نمی‏شود و نباید گرفت. قلم گاهی از جان 

هم عزیزتر می‏شود.

می‏نویسیم پس هستیم


